
این همه شکلات!

ینی و شکلات  همه شیر
دوســت دارنـــد امّـــا 
بعضــی ها بیـــمارنـد. 
ی  ها نند چیز ا نمی تو
شیرین بخورند. مادر بزرگ 
ت  نست شکلا ا هم نمی تو
بخورد. دکتر گفته بود نباید 
 . د ر بخو ین  شیر ی  ها چیز
مادر بزرگ چادر گل دارش را 
روی سرش انداخت و کیف 
پولش را برداشت و از خانه 
بیرون رفت. رفت تا شکلات 
بخرد. مادر بزرگ بیماری قند 
داشت. نمی توانست چیزهای 
ینی،  ین بخورد. نه شیر شیر
نه شکلات و نه نقل و نبات 
امّا رفت مغازه ی قنّادی و یک 

پلاستیک بزرگ پر از شکلات 
خرید. پلاستیک بزرگ شکلات 
را دستش گرفت و راه افتاد تا 
برود خانه که همسایه اش، 
خانم گل، او را دید. خانم گل تا 
مادربزرگ را با آن همه شکلات 
دید گفت: »وای مادر بزرگ، 
حواستان کجاست؟! شما که 
نمی توانید چیزهای شیرین 
ید! برایتان ضرر دارد،  بخور
آن هم این همه!« مادر بزرگ 
لبخندی زد و گفت: »نگران 
نباش خانم گل. برای خودم 
ی  د . شا ست . خیر ا نیست
است.« بعد هم خداحافظی 
کرد و رفت. به خانه که رسید، 
دخترش با دیدن پلاستیک 

شکلات نچ نچی کرد و گفت: 
»مگر یادتان رفته دکتر گفت 
شیرینی و شکلات ممنوع؟! 
ن  آ  ، ید ید ت خر ا شکلا چر
هم این همه؟!« مادربزرگ 
 : گفت و  د  ز ی  لبخند ز  با
»برای خودم نخریده ام. خیر 
« بعد  . ی است د . شا است
هم شکلات ها را برد و توی 
 . شت ا ش گذ می ا کیف چر
ل  . شا فت ضو گر فت و و ر
ش  ا سر ر سفید قشنگش 
کرد و چادر مهمانی اش را به 
سرش انداخت و کیف چرمی 
به دست، راه افتاد تا برود. 
دخترش دوباره با تعجّب گفت: 
»کجا مادربزرگ؟ شیک و پیک 
کردی!« مادر بزرگ لبخندی زد 
و گفت: »امشب شب تولّد 
امام مهربان، امام رضا(ع)، 
است. می روم حرم زیارت.« 
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